
  
  
  
  

   نقد آرا و ديدگاه ها؛از نشانه شناسي، هنجار گريزي و تصوير خيال تا زبان شعر
  

  ∗ جواد مرتضاييدكتر 
  

  چکيده
انـد كـه      هنجارگريزي و تصوير خيال به بررسـي ايـن موضـوع پرداختـه             ،در نقد ادبي امروز از سه ديدگاه نشانه شناسي        

جاسـت كـه هـر سـه       نكتة جالب توجّه ايـن .كند ديك و تبديل مي چگونه و چه عواملي زبان خودكار را به زبان شعر نز          
مـرّة   شعر و ادب از كـاركرد عـادي و روز    كه زبان خودكار در حوزة     اند و آن اين    ديدگاه مذكور به يك نتيجة كلّي رسيده      

صطلاحات و   امّا طرز تعبير و پرداختن به جزئيّات و شرح اين موضوع در اين سه نظريّه در بعضي ا                  ؛شود  ميخود خارج   
 ضمن نقـد و بررسـي آراي ايـن          ، در اين مقاله نگارنده كوشيده است      .توضيح نكات تا حدودي با يكديگر متفاوت است       

ً نـسبة  با پيشنهاد برخي ديدگاه هاي خويش نگاه       ،ها در توضيح اين موضوع و تلفيق مشتركات         ميزان دقّت آن   ،سه ديدگاه 
  .  شدن زبان خودكار به زبان شعر ارائه نمايدها و شرايط تبديل جامعي را در خصوص زمينه

  
  هاي كليدي واژه

   . زبان شعر، زبان خودكار، تصوير خيال، هنجارگريزي،نشانه شناسي
  

  مقدّمه
و تـصوير  ) (Deviation of norm هنجـارگريزي  ،)(Semiologyدر نقد ادبي امروز از سه ديـدگاه نـشانه شناسـي    

 Outomatic( پرداخته شـده كـه چگونـه و چـه عـواملي زبـان خـود كـار         به بررسي اين موضوع) Imagery(خيال 

language (را به زبان شعر)Poem language (بـا  يزي و هنجارگريشناس دگاه نشانهيدو د. كند نزديك و تبديل مي ،
دگاه ي ـد. دي ـ مطـرح گرد   يي و اروپا  ي غرب يان منتقدان کشورها  يژه در م  يوب ؛يلادين، از حدود قرن نوزدهم م     ين عناو يهم

 ـ   ي شناس ييباياست که در مباحث ز    » انيعلم ب «ز در اصل همان موضوع      ي ن يرگريتصو  ي طـولان  يا  مـا سـابقه    ي و نقد ادب
د ي ـر و جد  گـر متـأخّ   ي مربوط به آن چون دو اصطلاح د       يها  نکته يف و برخ  يو تعار ) Image(ري اما اصطلاح تصو   ؛دارد
گر متفـاوت   يکدي از   ،هين سه نظر  ي ا ،دي آ يلاف آنچه که به نظر م     دگاه و بر خ   ين سه د  ي متفاوت ا  يها  رغم نام  يعل. است
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  ) پژوهشي-علمي ( ت فارسيپژوهشهاي زبان و ادبيا
   دانشگاه اصفهان- ادبيات و علوم انساني ةدانشكد

   ۳۳ -۴۲، ص ۱۳۸۹زمستان  )۸پياپي (، ۴دورة جديد، شماره



  ۱۳۸۹زمستان ) ۸پياپي (، ۴ شمارة   سال چهل و ششم، دورة جديد، پژوهشهاي زبان و ادبيات فارسي،  /   ۳۴

 
م گفت که هر سه ديدگاه پس از طرح         ي خواه ؛ بنابراين هستندگر  يکديات مختلف و در تقابل با       يها و نظر   ي تئور يو دارا 

از كاركرد معمول  يياند که در شعر، زبان خودكار با شگردها      ن نتيجة اساسي و كلّي رسيده     يحات خود به ا   يل و تو ض   يدلا
 ـ امّا تنها طرز تعبير، توضيح علمي و تحليل موضوع ون  ؛و متعارفِ خود فاصله مي گيرد      ن و اصـطلاحات وضـع   يز عنـاو ي

 وجـود دارد    ي اشـعار  ينکه در ادب فارس   يضمن ا .  است يکين شگردها، ظاهراً مختلف و در اصل موضوع         ي ا يشده برا 
 ـ نظر، توان گفـت ين وصف ميرد و با ايگ ي نميه جاين سه نظرين و اصول ايک از قوان يچ  يچوب ه ه در چهار  ک  يهـا  هي

ها به نقد و بررسي آنها مي پردازيم و سـرانجام             ضمن ارائة اجماليِ ديدگاه    ،در ادامة مطلب  . نيستندمذکور جامع و شامل     
   .زبان شعر برسيمها و شرايط تبديل شدن زبان خودكار به  جامعي در خصوص زمينه ةًنسب به نگاه ،سعي خواهيم كرد

  
  يبحث و بررس

زبان شناس مـشهور  ) Saussure, f.de( اصطلاح و نظام نشانه شناسي توسط فردينان دوسوسور:ديدگاه نشانه شناسي
ه مذکور ي نظر۱.ديج گرديرا» ي همگانيبارة زبان شناس درييها درس «يبا انتشار کتاب معروف و) ۱۹۱۳-۱۸۵۷(يسيسوئ

قراردادي و شـناخته شـده   ) Signified(بر مدلول هاي ) Signifier( وقتي دال هاي زبان :تن قرار اس يبه اختصار از ا   
 زبان خودكار به زبان شعر بَدل ،شود ميمي نامند قطع ) Sign(ميان دال و مدلول كه آن را نشانه ة كنند و رابط دلالت نمي 

اي  از واژه) Sound image(ال را تصوّر صوتي  وي د.داند هاي ذهني مي  مدلول و نشانه را پديده، سوسور دال.شود مي
 پس دال صوت نيست     ؛ ذهني كه دقيقاً با مصداق خود يكسان نيست        اي  پديده كه تلفّظ شده است و مدلول را نيز          داند  مي

روند كه به نظام      ذهني به شمار مي    هاي  پديده بلكه هر دو اينها      ؛و مدلول نيز چيزي نيست كه در جهان خارج وجود دارد          
 پس ايـن رابطـه ذهنـي        ،اند  نشانه نيز رابطة ميان دال و مدلول آن است و از آنجا كه دال و مدلول ذهني                 .بان تعلّق دارند  ز

 بـه   ،اي از اصوات است و هر بار كه تلفّظ مـي كنـيم             ما دو رود داريم، يكي آنچه زنجيره      » رود« مثلاً در مورد واژة      .است
خـوبي  ب كـه طيـف نگارهـا    - از نظر نوع تلفّظ و كشش واجها و اصوات          كند،  مي لحاظ فيزيكي با دفعات قبل و بعد تفاوت       

 و در رابطـة     شـود   مـي اي از آواهاي توليدي است و دومي آنچه در قالب نظام زبان مطرح                و صرفاً مجموعه   -دهند   نشان مي 
.  و آن را دال مـي نامـد        دانـد   مـي سوسور اين رود دوم را تصوّر صوتي از رود اوّل           . متقابل با واحدهاي ديگر اين نظام است      

شنويم بـا توجّـه بـه اينكـه       ميامّا وقتي واژة رود را.  ذهني است و به نظام زبان تعلّق دارداي پديدهپس دال يا تصوّر صوتي     
رودي كه به دريا مي ريزد، رودي كه از ميان جنگل مـي گـذرد، رودِ كـم آب                   : هاي مختلفي در جهان بيرون وجود دارد      رود

 در جهان خـارج  Referent)(هومي از اين كلمه در ذهن ما نقش مي بندد كه دقيقاً هماني نيست كه به مثابة مصداق             مف... و
پـس دال   . ؛ سوسور اين پديدة ذهنـي را مـدلول مـي نامـد             است كه به نظام زبان تعلّق دارد        ذهني اي  پديده بلكه   ؛وجود دارد 

رونـد    ذهني به شمار ميهاي پديده بلكه هر دو اينها ؛ وجود داردصوت نيست و مدلول نيز چيزي نيست كه در جهان خارج        
  ۲.بدين ترتيب نشانه كه رابطة ميان دال و مدلول است نيز در اصل امري ذهني است. كه به نظام زبان تعلّق دارند

ر چيـزي در نظـر      نشانه را مي توان به مثابة ه       « : اين گونه توضيح داده است     ،بارة نشانه تر در   حق شناس به زباني ساده    
» پسته« مثلاً لفظ    .اش پيدا كند   گرفت كه به حكم قراردادي تلويحي يا تصريحي ارزشي تازه علاوه بر ارزش اوّلي و ذاتي               

 وقتـي بـه كمـك    ، امّا همين لفظ پسته.جدا از معنايش در واقع تركيبي از صداهاست و اعتبار اوّليّة آن ارزش آوايي است     
 پـس   .شـود   مي تبديل به يك نشانه      ،كند  ميپيدا  » ها   ميوة درختي از تيرةسماقي   « حي معناي   داد تلويحي يا تصري   يك قرار 



  ٣٥/     ها  از نشانه شناسي، هنجارگريزي و تصوير خيال تا زبان شعر؛ نقد آرا و ديدگاه
  

 خود ، نشانه.اي بر ارزش اوّليّة آن افزوده باشند       نشانه هر چيزي است كه به حكم قرارداد تلويحي يا تصريحي ارزش تازه            
 مـدلول همـان   ،اسـت » هـر چيـزي   « همـان   دال .ساختاري دروني دارد كه از دال و مدلول و دلالت تشكيل شده اسـت    

  .)۱۵۸ :۱۳۸۲حق شناس، (» دلالت است) همان قرارداد تلويحي يا تصريحي ( ها  است و رابطة آن» ارزش تازه «
 امّـا از ديـدگاه نظـام        .هـاي زبـاني هـستند      بـريم در اصـل نـشانه       ه به كار مـي    بدين ترتيب واژگاني كه در زبان روزمرّ      

هاي زبان خودكار خود تبديل به يـك دال        ست كه نشانه   ا  اين ،ار ادبي اتّفاقي كه در زبان مي افتد       آث شناسي در حوزة   نشانه
در » پـسته «  مثلاً همان كلمـة      . و بر مدلولي ديگر دلالت مي كنند       شود  مياي بر آنها حمل      مي شوند كه ارزش معناييِ تازه     
 اين دلالـت نيـز بـه واسـطة قـراردادي            .كند  ميدلالت   » لبان خندان «  كه بر مدلول     شود  ميشعر تبديل به يك دالّ جديد       

 لفظي و معنوي در بيـت اسـت كـه           هاي  نشانه اين قرارداد تلويحي همان قرائن و        .تلويحي توسّط شاعر به وجود مي آيد      
 يحين قرارداد تلـو   يم که ا  ي شو يجه م ت متوّ  دقّ ي با کم  .آنها مدلول جديد را دريابد و حدس بزند        مخاطب بايد به وسيلة   

گـر کـاربرد    يبـه عبـارت د    .  است يرگري و تصو  يزيدگاه هنجارگر يدر اصل همان د   ) تي در ب  ي و معنو  ي لفظ هاي  نشانه(
ز از زبـان خودکـار و کـارکرد متعـارف و            ي ـگـر، گر  ي د يا  کلمه ير موضوعٌ له و به جا و در معنا        ي غ ينشانه در معنا  /کلمه

م و در ادامـة بحـث   ي است که در مقدمه اشاره کـرد يا ن نکتهي ا باشد ويان ميف علم بيز اصل و تعريمعمول واژگان و ن   
 زباني دارنـد  هاي نشانه ادبي يك تفاوت ديگر با هاي نشانهد غافل بود که يز نباين نکته نياز ا. ز کاملاً آشکار خواهد شد ين

 هـاي   نـشانه  .در ادبيّـات  گردد به اصل اساسي نوآوري و زيبايي و در نقطة مقابل آن تقليـد و تكـرار                   كه اين تفاوت برمي   
خود را از دسـت      نمي توان گفت كه ارزش و زيبايي         ،ه بسيار تكرار مي شوند و كاربرد دارند       زباني با وجود اينكه روزمرّ    

كـم   ، ادبي به واسطة تكـرار     هاي  نشانه امّا   .مطرح نيست ) Aesthatic( چرا كه اينجا ديگر بحث زيبايي شناسي         ؛دهند مي
   . را از دست مي دهندكم ارزش و زيبايي خود

ــار ــدگاه هنج ــنا(گريزيدي ــي زداييآش ــطلاح :)ي ــوم و اص ــنا« مفه ــي زداييآش ــست» ي ــسکيرا نخ ــار شکلوف  ين ب
(V.shoklovsky)       در آثـار   يـي  زدا ييآشـنا « . مطـرح کـرد    ۱۹۱۷در سـال    » هنر همچـون شـگرد    « در رساله اش به نام 

 ـ       ا نا ي ـ در نگـارش کـه آگاهانـه         ي روش ينخست به معنا  .  به دو معنا به کار رفته است       يشکلوفسک  يآگـاه در هـر اثـر ادب
 ـ         ي ادب ةي در نظر  يمي قد يشه در بحث  ين مفهوم ر  ي ا . است يافتني يا برجسته  و  ي در مورد کاربرد عناصر مجاز در متـون ادب

 را در بـر     ي شـگردها و فنـون     ي گسترده تر است و تمـام      يي معنا ي در آثار شکلوفسک   يي زدا يي دوم آشنا  يمعنا. شعر دارد 
 .)۴۸ :۱۳۷۸،ياحمـد ( »دي ـگانه نما يد تا جهان متن را به چشم مخاطبان ب        ي جو يف آگاهانه از آنها سود م     رد که مؤلّ  يگ يم
 که مـا اغلـب از آن   شود ميل  ي تبد ي عادت گونه و خود به خود      يندي کنشها، ادراک به فرا    ياري اعتقاد دارد که در بس     يو

زهـا را بـه نحـو متفـاوت و از نـو      يرا برهم زند و ما را بر آن دارد تـا چ  ين عادت زدگي تواند ايم و زبان شعر م    يناآگاه
 ـ   ي ـن امر حاصل توان زبان شعر       يا. مينيبب  ـ ايـي  زداييا آشـنا ي ـ يبـه سـاز  ي در غر  يا زبـان ادب  .ك.ر (ن جهـان آشناسـت  ي

  .)۶۴ :۱۳۸۲وبستر،
در زبان خودکـار اسـت کـه آن را           يکاه ح آن همان انواع قاعده    ي و تشر  ي موضوع يبند دگاه و طبقه  ين د يزاوية ديگر ا  

كاهي انحراف از    قاعده) G.N.leech(به اعتقاد ليچ    « .  حاکم بر زبان خودکار    يهازنده از هنجار  ي سازد و گر   يبرجسته م 
 به عبارت ساده تر شاعر با كاهش قواعـدي كـه در زبـان خودكـار بـه كـار                     ؛رود  قواعد حاكم بر زبان هنجار به شمار مي       

ها كه به عقيدة ليچ منجر به آفـرينش شـعر    كاهي قاعده انواع   . )۳۸ :۱۳۸۳،  يصفو(» ا پديد مي آورد    شعر خود ر   ،روند مي
 ۷۹از صـفحة  »  شعر، جلد دوم،از زبان شناسي به ادبيّات«  به زباني ساده و همراه با توضيحات مفيدي در كتاب      .شود  مي
 كـاهي   قاعـده  ، گويـشي  كاهي  كاهي نحوي، قاعده    قاعده ،كاهي آوايي   قاعده : آمده است كه به ترتيب عبارت است از        ۸۶تا  



  ۱۳۸۹زمستان ) ۸پياپي (، ۴ شمارة   سال چهل و ششم، دورة جديد، پژوهشهاي زبان و ادبيات فارسي،  /   ۳۶

 
   . معناييكاهي قاعده واژگاني و كاهي قاعده ، نوشتاريكاهي قاعده ، سبكيكاهي قاعده ،زماني

   :كاهي ها به اختصار از اين قرار است توضيح هر يك از اين قاعده
 مثـل  ، كـه در زبـان هنجـار متـداول نيـست      صورتي از واژه به لحاظ آوايـي در شـعر بـه كـار رود        :كاهي آوايي  قاعده

   :به جاي پنهانَست در اين بيت از مثنوي مولانا» پنهانسْتْ«
 دو دهـــان داريـــم گويـــا همچـــو نـــي

 

 يـــك دهـــان پنهانْـــسْت در لبهـــاي وي 
 

   . مانند عدم تطابق فعل و فاعل در تعداد؛ ناديده گرفتن برخي قواعد نحوي حاكم بر زبان هنجار: نحويكاهي قاعده
 ۳»داروگ«  مثـل كلمـة      ؛بوط به گويش مكان جغرافياييِ خود      استفادة شاعر از برخي واژه هاي مر       : گويشي كاهي  قاعده

  »كي مي رسد باران ؟ ! قاصد روزان ابري داروگ «:در شعري با همين عنوان از نيما
 در شـعر    ، روزگارش متـداول نيـست      امّا در زبان   ؛اند برد داشته  را كه در گذشته كار     هايي  واژه شاعر   : زماني كاهي  قاعده
   .» كرد پاسخ گفتن و ديدار ياران را ۴كسي سر بر نيارد« :اخوان ثالث» زمستان «  مثل اين نمونه از شعر؛آورد خود مي
 مانند آ نچه در نثرهاي به اصطلاح ادبي         ؛ اختلاط گونه هاي زبان يا ساخت هاي نحويِ گونة گفتار          : سبكي كاهي  قاعده

   .شود ميديده يا شعر منثور 
 : مثل اين نمونه از اشعار حميد مـصدّق ؛ گريز از قواعدي كه بر نوشتار زبان خودكار حاكم است      : نوشتاري كاهي  قاعده

   سيماب صبحگاهي«
  از قلّة بلندترين كوه 

  فرو
  مي 

  ريخت 
مونـه از شـعر احمـد    در ايـن ن » آتـشخون «  مانند كلمة   ؛اي جديد بسازد    شاعر در شعر خود واژه     : واژگاني كاهي  قاعده

  .» با لكّه هاي آتشخون گل، چمن است،چمن است اين « :شاملو
 در برجسته سازي ادبي     ، با توجّه به اينكه حوزة معنا انعطاف پذيرترين سطح از سطوح زبان است             : معنايي كاهي  قاعده

  .گيرد فاق مي افتد در اين حوزه قرار مياتّ.. . تمام آنچه كه در استعاره و كنايه و مجاز و.بسيار مورد استفاده قرار مي گيرد
 ـ تـوان هنجـار گر  يد توجه داشت که هر گونه انحراف از قواعد زبـان هنجـار را نم ـ             يز با ين نکتة مهم ن   يالبته به ا    يزي

ج يـي  مخاطـب را اقنـاع و ته       ي شناس ييبايد حس ز  ي است و با   يت ادب ي همراه با خلاق   يزي چرا که لزوماً هنجارگر    ؛دانست
 ين انحرافات تنها به ساخت    ي از ا  يرا گروه ي ز ؛ستيهر گونه انحراف از زبان هنجار ن      ] يزيهنجارگر[ور از آن    منظ «:دينما
ان هر گونـه انحـراف نادرسـت از         يز م ي تما يچ برا يل.  به شمار نخواهد رفت    يت هنر ي و خلاق  شود  مي منجر   يردستوريغ

   :ردي گي روند سه امکان را در نظر ميم به شمار ي از برجسته سازيا  که گونهيي هايزيزبان و هنجارگر
  . گر، نقشمند باشدي به عبارت د؛ باشديانگر مفهومي بيزيابد که هنجارگري ي تحقق مي هنگاميساز برجسته) الف
  .برجسته سازي هنگامي تحقق مي يابد که هنجارگريزي بيانگر منظور گوينده باشد؛ به عبارت ديگر، جهتمند باشد) ب
گـر  ي به عبارت د   ؛ باشد يانگر مفهوم ي به قضاوت مخاطب ب    يزيابد که هنجارگر  ي ي تحقق م  ينگام ه يبرجسته ساز ) پ

  .)۴۴ :۱۳۸۳،يصفو(» تمند باشديغا
 تصويرگري اصطلاحي است كه در نقد ادبي امروز به جاي علم بيان بيـشتر بـين منتقـدان ادبـي                     :ديدگاه تصويرگري 

 تقريباً تمام اهل بلاغت، در گذشته و حال، علم بيان را ايراد معنـي               . است تر رواج دارد و البته دايرة شمول آن نيز گسترده        



  ٣٧/     ها  از نشانه شناسي، هنجارگريزي و تصوير خيال تا زبان شعر؛ نقد آرا و ديدگاه
  

 برخي از ايشان چون شميسا و كزّازي در تعريفـي كـه           ۵.اند به شرط تفاوت در وضوح و خفا        واحد به طُرق مختلف گفته    
 ـ  امّا متأسّفانه علي   ؛اند اي مهم اشاره نموده    اند به نكته   ارائه كرده   .انـد  ه بـه شـرح و تبيـين آن نپرداختـه    رغم اهمّيت اين نكت

 مشروط بر اينكه اختلاف آن طُرق       ،بيان ايراد معناي واحد به طُرق مختلف است        «:شميسا علم بيان را چنين تعريف كرده      
 يعني لغات و عبارات به لحاظ خيال انگيـزي نـسبت بـه هـم متفـاوت                  ؛مبتني بر تخييل باشد   ) هاي مختلف گفتار    شيوه( 

مبيّن اين است كه كـدام      » خيال انگيزي « در اين تعريف شرط      .)۱۳ :۱۳۷۸سا،  يشم(» ) خفا داشته باشند     وضوح و ( باشند
 اگر چه پايه و اساس آن همان تعريـف قُـدما و             - كزّازي در تعريف خود      .گنجد و كدام نه    كلام در محدودة علم بيان مي     

بيان دانشي است كه در آن از چگونگي بـاز           « :ه است را توضيح داد  ) خيال انگيزي ( كمي بيشتر اين نكته      -گران است   دي
هايي شـاعرانه را   در ايـن دانـش شـگردها و ترفنـد    .هـاي گونـاگون سـخن مـي رود      اي به شيوه   گفت و باز نمود انديشه    

 .گيـرد  هاي خويش به گونه اي زيبا و هنري به كـار مـي             رسيم كه سخنور با آرمان زيبا شناختي براي بازنمود انديشه          برمي
انـد و از     هـا داراي ارزش زيبـا شـناختي        اي از ايـن شـيوه      پاره. گون بازنمود  هايي گونه  اي يگانه رامي توان به شيوه      ديشهان

 اگـر   . درآميختـه اسـت    ، زيرا در اين شيوه ها بازنمود انديشه با آرمان هنر كه انگيزندگي اسـت              ؛سرشت هنري برخوردار  
 براي آنـست كـه      ،كاويم گيرد كه آنها را در دانش بيان مي         خويش به كارمي   هاي هايي ويژه را در بيان انديشه      سخنور شيوه 

نكتة مهمّي است كه در ايـن تعريـف اصـلِ مخيّـل             » برانگيزندگي  «  ) ۳۰ :۱۳۷۰،  يازکزّ( » .انديشه را با انگيزه درآميزد    
   .استتر اصل اساسي و تعيين كنندة ادبيّت يك متن  بودن كلام دانسته شده و در ديدگاهي وسيع

مترادف با علم   ) Imagery(و تصويرگري   ) Image(در دوران اخير بيشتر تحت تأثير بلاغت غرب اصطلاح تصوير           
   : تعاريفي كه از تصوير ارائه شده متفاوت و جالب توجّه است كه به برخي از آنها اشاره مي كنيم.بيان دانسته شده است

  .)Abrams, 1369: 79(» شود ميايماژ تصويري است كه از كلمات حاصل « 
  .)Barton, 1997: 88(» تصوير هر گونه توصيفي است كه بر يكي از حواس آدمي تأثير گذارد« 
فرق بين تصوير و محاكات اين است كه در تصوير علاوه بر اشياء مادّي حالات يا جـذبات هـم ممكـن اسـت بـه                          « 

  ).۹ :۴ ج،۱۳۶۳، ي نعمانيشبل(» صورت كشيده شود
تر كـه    بريم و تصوير را با مفهومي اندك وسيع        عني مجموعة تصرّفات بياني و مجازي در شعر به كار مي          خيال را به م   «

اي  خيال يا تصوير حاصل نوعي تجربه است كه اغلب با زمينـه           .. .آوريم شامل هر گونه بيان برجسته و مشخّص باشد مي        
اند و معتقدنـد كـه هـر ايمـاژي      به تفصيل سخن گفتهو عاطفه » ايماژ « عاطفي همراه است و ناقدان معاصر از پيوستگي   

   ).۱۷-۱۶  :۱۳۶۶،ي کدکنيعيشف(» بايد عاطفه و شوري به همراه داشته باشد
اين دو چيز يا چندين چيـز       .  به وسيلة كلمات در يك نقطة معيّن       ،تصوير حلقه زدن دو چيز از دو دنياي متغاير است         «

كـه بـه     و مكانهـاي مختلـف تعلّـق دارنـد          باشند و نيز معمولاً به زمانها      هاي عاطفي يا فكري داشته      ظرفيت ،ممكن است 
   ).۱۱۴-۱۱۳ :۱ج، ۱۳۷۱،يبراهن(»  يك جا جمع مي شوندوسيلة تصوير

 ...رود تصوير خيال اصطلاح جديدي است كه در ادبيّات و نقد ادبي به جاي كلمة ايماژ در ادبيات غرب به كار مـي                     « 
 امّـا   ؛دانستند كه تنها از طريق حسّ بينـايي قابـل دريافـت هـستند              ير خيال را تصاويري مي    يا تصو  تا چند دهه قبل ايماژ    

 امروزه معتقدند كه تصوير خيال به همان اندازه كه با حسّ بينايي سر و كار دارد با حواسّ ديگر از قبيل حسّ شـنوايي و                        
تواننـد   هـاي حـسّي مختلـف مـي        ده بـر تجربـه    كنند كه كلمات دلالت كنن     لامسه نيز مربوط است وبه طور كلّي تأكيد مي        

   ).۷۵-۷۴ :۱۳۷۴،يرصادقيم(» هاي ايماژي يا به اصطلاح تصوير خيال بسازند بيان
 بلكـه  ؛ تعريف شفيعي كدكني از تصوير خيال در بردارندة دو نكتة اصلي و جامع در حوزة تصوير،از بين اين تعاريف   



  ۱۳۸۹زمستان ) ۸پياپي (، ۴ شمارة   سال چهل و ششم، دورة جديد، پژوهشهاي زبان و ادبيات فارسي،  /   ۳۸

 
 و ايـن توضـيحِ دقيـقِ همـان     ،»همراهي ايماژ بـا عاطفـه و شـور      « و  » بيان برجسته و مشخّص    « : است ،در حوزة ادبيّات  

    .است كه كزّازي در تعريف خود از علم بيان ارائه نمود» برانگيزندگي«
 زبان خودكار   هاي  نشانه با توجّه به تعريف و محدودة نظام نشانه شناسي كه به طور كلّي دلالت                :نقد آرا و ديدگاه ها    

م رسي  به اين نتيجه مي- غير از آنچه معمول و متعارف ميان عموم اهل زبان است -ها و مصداقهاي ديگر      است بر مدلول  
 بعضي اصطلاحات زبان شناسي و جديد در        ؛ جز به كار رفتن    ، ديدگاه تصويرگري ندارد   كه اين ديدگاه تفاوت چنداني با     

هـاي رايـج و متعـارف        زبان خودكار بر مدلول    هاي  نشانهز  ني»  كنايه و استعاره     ،مجاز« در سه صورت خياليِ      .اين ديدگاه 
 اين ديدگاه بسيار محدود است و حوزة شـعر را تنهـا             .شناسي است  اين همان محور بحث نظام نشانه      دلالت نمي كنند و   

 از عنـصر    ؛اسـت هاي بـسياري در ايجـاد شـعر مـؤثّر             حال آنكه عناصر و ويژگي     ،كند  ميمحدود به كاركرد مجازي زبان      
ها در زبان خودكار كه از مقولة كـاركرد          هاي ادبي و بسياري از هنجار گريزي       اطفه گرفته تا  انواع موسيقيِ شعر و آرايه        ع

نهـا  آد  يدگاه مذکور نبا  ي است که بنا بر چهار چوب اصول و قواعد سه د           ي اشعار ي در ادب فارس   .مجازي زبان نمي باشد   
 گرفتـه، ماننـد     ي گو ين شاعران فارس  ي اشعار نخست  يرخباز  . ستيد ن يرد ت يچ جا يت آنها ه  ي اما در شعر   ؛را شعر دانست  

  :م کرديگر که اشاره خواهي از شاعران دييها ، تا نمونهيت مشهور از رودکين بيا
ــي   ــد همـ ــان آيـ ــوي موليـ ــوي جـ  بـ

                                                     
 ۶يـــاد يـــار مهربـــان آيـــد همـــي     

  )۸۶: ۱۳۷۳رودکي،(                            
 

  :ديده شده دقت کني برگزي و از دو غزل سعديات که اتفاقين ابيبه ا
ــارا  ــارغي از حــال دوســتان ي ــو ف ــر ت  اگ
 تو را در آينه ديدن جمال طلعـت خـويش         
 بيا که وقت بهارست تا مـن و تـو بـه هـم             
 شمايلي کـه در اوصـاف حـسن تـرکيبش         

  خطــا باشــدکــه گفــت در رخ زيبــا نظــر
 به دوستي که اگـر زهـر باشـد از دسـتت           

  
 بيا بيـا کـه مـرا بـا تـو مـاجرايي هـست              
 به جان دوست که در اعتقاد سعدي نيـست        

                     

ــي   ــسر نم ــو ميّ ــت از ت ــا را فراغ ــود م  ش
 بيــان کنــد کــه چــه بودســت ناشــکيبا را 
ــحرا را   ــاغ و ص ــذاريم ب ــران بگ ــه ديگ  ب
 امجـــال نطـــق نمانـــد زبـــان گويـــا ر 
 خطـــا بـــود کـــه نبيننـــد روي زيبـــا را
 چنان بـه ذوق ارادت خـورم کـه حلـوا را           

  )۴۱۲: ۱۳۶۶سعدي،(                           
 بگوي اگر گنهي رفت و گر خطايي هـست        
 که در جهان به جز از کوي دوست جايي هست         

 )۴۵۱همان،                                     (

 شناسي نبايد آن را شـعر دانـست؛    در معني مجازي به كار نرفته و از ديدگاه نظام نشانه،ها تين بيهيچ يك از كلمات ا 
توان به اين    شناسان هم ناگزيرند به شعر بودن اين كلام اعتراف كنند، اگر چه با توجّه به ديدگاه ايشان نمي                  امّا حتّي نشانه  

 نوع كلماتي اسـت كـه از        ،بيروني بيت و عنصر عاطفه     آنچه باعث شعريّت اين كلام شده علاوه بر موسيقي           .نتيجه رسيد 
  .محور جانشيني زبان انتخاب شده و در محور همنشيني كنار يكديگر قرار گرفته اند

   :ديز توجه کنيبه اين دو بيت حافظ ن
 بـه رغـم مــدّعياني كـه منــع عـشق كننــد    

  
 خوشتر ز عيش و صحبت و باغ و بهار چيـست          

 

 جمــال چهــرة تــو حجّــت موجّــه ماســت 
  )۱۰۲: ۱۳۷۳حافظ،(                            

 ساقي كجاست گـو سـبب انتظـار چيـست         
  )۱۴۴همان،(                                     

 



  ٣٩/     ها  از نشانه شناسي، هنجارگريزي و تصوير خيال تا زبان شعر؛ نقد آرا و ديدگاه
  

 امّا موسيقي بيروني و كناري بيت       ؛ به كار گرفته نشده است     كاهي  قاعدهدر اين دو بيت از حافظ هم هيچ كدام از انواع            
  .گزينش هنرمندانة كلمات و در كنار هم قرار دادنِ آنها باعث شده شعري زيبا آفريده شودهمراه با عنصر عاطفه و 

   :به اين نمونه از شعر سهراب سپهري نيز دقّت كنيد
  آب را گل نكنيم

  خورد آب در فرودست انگار كفتري مي
  شويد يا كه در بيشة دور سيره اي پر مي

  ...  گردد اي پر مي يا در آبادي كوزه
)۳۴۵: ۱۳۶۸ي،سپهر(  

 بلكه دو عنصر موسـيقي  و عاطفـه همـراه بـا گـزينش                ؛ هيچ كاركرد مجازي وجود ندارد     ،در زبانِ اين قطعه شعر هم     
عامدانة برخي كلمات از محور جانشيني و استحالة شاعر در طبيعت باعث شده كه ايـن چنـد سـطر خـود در كُـل يـك                           

توان تحليل نمود و اثبات كرد كه شـعر   شناسي نمي ا هم با ديدگاه نشانهاين نمونه ر. تصوير عاطفي زيبا و تمام عيار باشد     
شناسي از جامعيّت كافي جهـت تحليـل و بررسـي همـة اشـعار                 نظام نشانه  ، همين دو مثال كافيست تا نشان دهيم       .است

   .برخوردار نيست
ل كاركردهـاي مجـازي زبـان       شناسـي دارد و تنهـا شـام        ديدگاه تصويرگري دايرة شمول بيشتري نسبت به نظام نشانه        

 صُور خيال سنّتيِ رايج در كُتب بيانيِ قـديم و جديـد   ،» كنايه و استعاره ،مجاز« با سه صورت خياليِ     » تشبيه « .؛شود  مين
 برخـي صـنايع بـديعي    ، اين مطلب نيز گفتني است كه در بعضي از آثار بلاغي جز اين چهار صورت خيـال        .همراه است 

 ، مبالغـه  ،اغـراق « گر ايـن بحـث شـفيعي كـدكني اسـت كـه               آغـاز  .صويري دانسته شده است   معنوي هم داراي ارزش ت    
، يکدکن يعيشف(را از مقولة تصوير دانسته اند       ) با پيشنهاد مبني بر جدا بودنش از استعاره         (  تمثيل و تشخيص     ،حسّاميزي

اغـراق كـه بگـذريم چنـد صـنعت از           از عنصر    « :اند و در جاي ديگري از همين كتاب نوشته        ) ۲۷۱ ، ۱۵۳، ۱۳۸ :۱۳۶۶
 البته بـا    ؛توان داخل در صورتهاي خيال دانست       نيز مي  ،اند صنايع بديعي را كه اهل بديع در قلمرو صنايع معنوي گنجانده          

 از اين گونه صنايع مي توان ايهـام و حـسن تخلّـص و               .توسعة بيشتر در دايرة مفهومي خيال و نزديك شدن آن به تخيّل           
  ۷)۱۲۵،همان(» ا نام بردات و تجاهل العارف راستطراد و التف

تـوان ابـزار شـعر آفرينـي را در همـة اشـعار               با وجود اين وسعت دامنه و ديد در حوزة تصوير با اين ديدگاه هم نمي              
 کـه از  ييهـا   به عنوان مثال در همـان نمونـه        . اگر چه اين نظريّه نيز خود مدّعي چنين كاري نيست          ،بازجُست و نشان داد   

 ،م، هيچ يك از تصويرهاي خيالِ سنّتي و معاصر اعـمّ از مجـاز          ي، حافظ و سهراب سپهري ذکر کرد      ي، سعد ي رودک اشعار
 البتـه يـادآوري ايـن       . ولي ما با شعر مواجهيم     ؛وجود ندارد .. . پارادوكس و  ، حسّاميزي ، ايهام ، اغراق ، استعاره ، تشبيه ،كنايه

ركرد مجازي زبان و تصوير در محدودة وسيعش سر وكار داريـم كـه              نكته ضروري است كه در بسياري از اشعار ما با كا          
 بعـضي از    ،طور كـه گفتـه شـد        امّا همان  ؛شناسي و تصويرگري مي توان به تحليل آنها پرداخت         از دو ديدگاه مشابه نشانه    

امل قاعـده افزايـي   بارة ديدگاه هنجار گريزي كه شدر.اشعار را نمي توان با توجّه به اين دو ديدگاه بررسي و تحليل نمود         
ت قبـل بـه      كـه در صـفحا     - كـاهي   قاعـده  و انواع    ) دروني و داخلي به زبان خودكار         كناري و  ،افزودن موسيقي بيروني  (

 اوّل اينكه اين ديدگاه همان طـور        : چند نكته گفتني است    ، خوبي دارد  ةًنسب و جامعيّت    شود  مي -اختصار توضيح داده شد   
 كـاهي   قاعده«  كه عبارت است از    كاهي  قاعدهاي كه يكي ازانواع       به گونه  ،اي دارد  سترده دايرة شمول بسيار گ    ،كه گفته شد  

يـك از     ديگر اينكه هـيچ    .باشد» نشانه شناسي و تصويرگري     « به تنهايي مي تواند در برگيرندة اصول دو ديدگاه          » معنايي
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 قاعده افزايي فقـط ايجـاد كننـدة    گونه نيست كه لذا اين،اين هنجارگريزي ها به تنهايي نمي تواند ابزار آفرينش شعر باشد     

   ۸. سبب آفرينش شعركاهي قاعدهباشد و » نظم«
 بـه عنـوان مثـال در ايـن          .تواند باعث آفرينش شعر باشد      به تنهايي نمي   كاهي  قاعدهنكتة ديگر اينكه هيچ يك از انواع        

  :نمونه
   در پاييز، برگهاي درختان

                يك
    يك                 

                         فرو مي ريزد 
 پس با شعر مواجهيم و يا صِرف وجـود يـك يـا چنـد كلمـة                  ؛ نوشتاري داريم  كاهي  قاعدهتوان ادّعا كرد كه چون       نمي

هايي مربوط به گويش محلّيِ خاص درچنـد عبـارت كـه             مربوط به قرون قبل كه امروزه در زبان كاربرد ندارند و يا كلمه            
 گويـشي محـسوب     كـاهي   قاعـده و  ) باسـتان گرايـي   (  زماني كاهي  قاعدهيدگاه هنجارگريزي به ترتيب ازمقولة      مطابق با د  

 همـان طـور كـه ايـن عبـارت هـا             . دليل كافي و قانع كننده بر اين باشد كه ما شعر سروده ايم             ، هرگز نمي تواند   ،شود  مي
 از آن اوج بـه      ، پهنة كوه را درنورديدم    :نند شعر باشند   سبكي وجود دارد هرگز نمي توا      كاهي  قاعدهرغم اينكه در آنها       علي

   . پس مبهوت و مات در خود فرو رفتم،خاك اندر نگريستم
  

  گيري جهينت
 كه همان طور كه اشاره شد درقواعـدِ خـود شـامل دو نظـام                -گريزي به دليل اشتمال بيشتر     هنجار ،از ميان اين سه نظريّه    

 امّا با توجّه به مطالب و اسـتدلال هـايي كـه در              .دگاه نسبتاً جامع تري است     دي -شود  مينشانه شناسي و تصويرگري هم      
 به نظر نگارنـده در نظـام هنجـارگريزي بـراي جامعيّـت كامـل وجـود دو نكتـه                     ؛نقد و بررسي اين سه ديدگاه ارائه شد       

 كه با عنصر عاطفه شود مي در اين ديدگاه در صورتي باعث آفرينش شعر كاهي  قاعده اوّل اينكه هشت نوع      :ضروري است 
 بتواند حـسّ زيبـايي شناسـي و احـساسات     اي به كار گرفته شود كه اقل دو نوع از اين انواع به گونه   همراه باشد و يا حدّ    
 اسـباب كـافي     ،تواند ها به تنهايي نمي    كاهي  قاعدههيچكدام از اين    ،   همان طور كه مثال زديم     ، اگر نه  ،مخاطب را بر انگيزد   
 ،نقـل شـد   »  نوشـتاري  كـاهي   قاعده«  به عنوان نمونه در قطعه شعر كوتاهي كه از حميد مصدّق ذيل              .در ايجاد شعر باشد   

اي همراه شـده    نوشتاري به گونهكاهي  قاعده با   -است  »  معنايي   كاهي  قاعده«  كه از نوع     -» سيماب صبحگاهي   « تصويرِ  
 برگهاي  ، در پاييز  : امّا در مثال   .ا با شعر مواجهيم   است كه حسّ زيبايي شناسي مخاطب را اقناع مي نمايد و بدين ترتيب م             

 امّا به دليل اينكه عنصر عاطفه در اين قطعـه وجـود   ؛ نوشتاري داريمكاهي قاعدههمان گونه كه گفتيم با اين كه    .. .درختان
ايي شناسـي مـا را    حسّ زيب نوشتاري همراه شود كهكاهي قاعدهاي با اين   ديگري كه بتواند به گونهكاهي قاعدهندارد و يا  
   . نمي توانيم ادّعا كنيم كه شعري خلق شده است؛تهييج نمايد

 تنها شامل قاعـده افزايـي       ،نمايد نكتة ديگراينست كه هنجار گريزي كه زبان خودكار را به زبان ادب و شعر تبديل مي               
مترين انحراف از زبان خودكـار       گاه حتّي ك   .شود  مي مذكور ن  كاهي  قاعدهو هشت نوع    ) افزودن هر نوع موسيقي به زبان       (

 .، مي تواند كلام را خيال انگيز و شاعرانه نمايدكاهي قاعدهبدون وجود هيچ تصوير و كاربرد مجازي و قاعده افزايي و يا             
   :به اين مثال ساده دقّت شود

   . آسمان در هنگام شفق زيبا بود-الف 



  ٤١/     ها  از نشانه شناسي، هنجارگريزي و تصوير خيال تا زبان شعر؛ نقد آرا و ديدگاه
  

   . آسمان آبي هنگام شفق سرخ زيبا بود-ب
   .گاهِ سرخي شفق زيبا مي نمود آبيِ آسمان -ج

هيچ جنبة خيال پردازي ندارد و به عبارت ديگر در تهييج و اقناع حسّ زيبـايي شناسـي مخاطـب مـؤثّر               » الف  « جملة
كلام تا حـدودي بـه سـمت شـاعرانه     » در « با آوردن صفتهاي آبي و سرخ و حذف حرف اضافة  » ب  «  در جملة  .نيست

با كلامي متفاوت با زبان خودكار و نزديك بـه زبـان شـعر و ادب مـواجهيم كـه           » ج«  درجملة   .شدن نزديك شده است   
 تقـديم صـفت     :اين ويژگي توسّط اين هنجارگريزي هاي ساده ايجاد شده        . شناسي ما نيست   تأثير در اقناع حسّ زيبايي     بي

آب «  در قطعه شعر     .كار مي رود  كه در زبان خودكار كمتر به       » مي نمود « و فعل   » گاه  « برموصوف، استفاده از قيد زمان      
 بيشترين نقـش را در آفـرينش ايـن شـعر عنـصر عاطفـه و هنجـار                   ،كه از سهراب سپهري نقل شد نيز      »  .. .را گل نكنيم  

 البته همراه با عنصر موسيقي كه به نظر نگارنـده نقـش كمتـري    ،هاي ساده در محور جانشيني كلام بر عهده دارند       گريزي
   .اردنسبت به دو مورد قبل د

  
  :نوشتها پي
  ).۶۲ -۵۷: ۱۳۸۲ ،؛ وبستر ۳۲-۱۱ :۱۳۸۷ ،احمدي .ك.ر( براي ديدن تفصيل مطلب، -۱
  . ۲۶ -۲۵ ، جلد دوم:۱۳۸۳ ،صفوي .ك.ر براي ديدن تفصيل مطلب، -۲
  . نوعي قورباغة در ختي در گويش مردم شمال ايران كه اعتقاد دارند خواندن او نويد بارش باران است:  داروگ-۳
  . به معني توانستن كه در متون نظم و نثر گذشته كاربرد داشته و امروز در زبان خودكار به كار نمي رود» يارستن «  از مصدر -۴
 كـه يـك     شود  ميعلمي است كه به واسطة آن شناخته        « : به عنوان نمونه از چند كتاب معاني و بيان تعريف اين علم را نقل مي كنيم                -۵

  ).۱۳۵ :۱۳۷۴همايي، (»  مختلف مي توان ادا كرد كه به حسب وضوح و خفا با يكديگر فرق داشته باشندمعني را چگونه به طُرق
 مجموع قواعد و قوانيني كه به وسيلة آنها آوردن          ،بيان در لغت به معني كشف و توضيح است و در اصطلاح ادبا عبارت است از               « 

 برخي روشن   كند  ميي كه شاعر يا نويسنده براي بيان مقصود انتخاب          راههاي مختلف . شود  مييك معني به راههاي مختلف شناخته       
   ).۴۸ :۱۳۶۶صفا، (» و واضح و برخي خفي و پوشيده است

علم بيان علمي است كه به وسيلة آن مي توان يك معني واحد را به طُرق مختلف ايراد كرد بر وجهي كه بعـضي از آن طُـرق در                             « 
 :۱۳۷۸شميـسا،   ؛  ۴۵: ۱۳۶۸ ل،تجلي؛   ۳۳۹: ۱۳۷۲رجايي،  . ك. ر ۱۱۸: ۱۳۶۰آهني،  (» تر باشد دلالت بر معني از بعضي ديگر واضح        

  ).۳۰: ۱۳۷۰ازي،  کزّ؛ ۸۱: ۱۳۸۰ رم، الجا؛۱۳
: ، با ارائة دلايلي و با استناد بـه متـون قـديمي چـون         ۳۷۴-۳۶۳،»گلگشت در شعر و انديشة حافظ     « محمد امين رياحي در کتاب     -۶

بـاد جـوي    : اين ضبط مشهور را رد کرده و ضبط صحيح بيت را ايـن گونـه آورده               ... ، مرصاد العباد و   کشف الاسرار، تاريخ وصاف   
  بوي يار مهربان آيد همي  / موليان آيد همي

اسناد مجازي و تمثيل و همچنين مباحث تازة نماد، حسّاميزي، پارادوكس،           « : نيز آمده است  » واژه نامة هنر شاعري     «  در كتاب    -۷
در  « ي هم به طـور كلّـي اعتقـاد دارد كـه           كورش صفو ) ۴۵ص  /۱۴(» . يد را نيز از مقولة بيان محسوب مي دارند        تشخيص و تجر  

بـر ايـن   ...  به دنبال شگردهايي گشت كه بر درونة زبان عمل مي كنند  ،شود  مياصل بايد ميان فنون بيان و آنچه بديع معنوي ناميده           
در فنّ بيان و شگردهايي در بديع معنوي مي رسيم كه دسـت كـم در نگـاه    »  كنايه مجاز، تشبيه، استعاره و«اساس به چهار صنعت  
  . )۱۱۴: ۱۳۷۳ صفوي،(» ته به معني جلوه مي كنندنخست ابزارهايي وابس

توضيح داده است كه انواع قاعـده افزايـي فقـط           » نظم  : از زبانشناسي به ادبيّات، جلد اوّل     «  كورش صفوي به تفصيل در كتاب        -۸
 انـواع  نيز بيان داشـته كـه  » شعر   :از زبانشناسي به ادبيّات، جلد دوم« آفرينش نظم است و در جلد دوم همان كتاب با عنوان ابزار 
    .است ابزار آفرينش شعر كاهي قاعده
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